
  نگاهي به روابط ديپلماتيك صفويان و گوركانيان هند

  عباسقلي غفاري فرد دكتر�

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي

  چكيده

پس از تأسيس صفويه در ايران و شكل گيري سلسله گوركانيان در هند، با توجـه                
 امير تيمور گوركان و خواجه علي صفوي        به پيشينه روابط دو سلسله كه تا روزگار       

استوار و صميمانه ميـان پادشـاهان صـفوي و امپراتـوران            اي    قدمت داشت، رابطه  
يافت كـه در      مي اما اين رابطه گاهي فراز و فرودهايي      . گوركاني هند به وجود آمد    

مقالـه  . اين ميان، قندهار نقش نسبتاً مهمي در اين نوسانات ارتباطي پيـدا ي كـرد              
ر، تحولات روابط دو سلسله را در رابطه با قندهار و در روزگار چند تـن از                 حاض

  .كند  ميپادشاهان صفوي و امپراتوران گوركاني هند بررسي
  .قندهار، بابر، شاه اسماعيل، شاهان صفوي، امپراتوران گوركاني هند: ها كليد واژه

  مقدمه

 محمد پـسر ميرانـشاه پـسر        به تصرف سلطان ابوسعيد پسر ميرزا     ق    .  ه 846قندهار در   
 امير شيخ حسن تيمور و پـس از آن،          874 ميرزا سلطان مراد، در      873در  . امير تيمور درآمد  

 ميـرزا محمـد     876امير برلاس از سرداران ابوسعيد بر قندهار حكومت كردند و سـپس در              
عموي ميرزا خليل پسر جهانگير پسر ميرزا محمد سلطان پسر ميرزا محمد جهـانگير پـسر                
امير تيمور بر قندهار دست يافت و سـرانجام اميـر ذوالنـون حـاكم قنـدهار شـد و او هـم                       

  )1.(حكومت آن شهر را به پسرش شاه بيگ داد
در ) 2.(در روزگار حكومت شاه بيگ در قندهار، بابر فرمانرواي تيموري مـاوراءالنهر بـود             

بابر در جنـگ بـا      . داشتفرمانروايي را در دست     )  3(خراسان نيز سلطان حسين ميرزا بايقرا     
و در كابـل مـستقر شـد تـا آن كـه شـاه               ) 4(شيبك خان اوزبك، سـمرقند را از دسـت داد         
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 كرد تا دوبـاره     كاوزبكان را در جنگ مرو شكست داد و به بابر كم          ق    .  ه 916اسماعيل در   
  .در سمرقند به فرمانروايي بپردازد

ست خوردنـد و خراسـان بـه    سلطان حسين ميرزا بايقرا و پسرانش نيز از اوزبكـان شك ـ  
تا اين كه شاه اسماعيل، خراسان را از اوزبكان پس گرفت و آنهـا را              ) 5(دست اوزبكان افتاد  

بدين ترتيب رابطه ميان صفويه و گوركانيان آغـاز شـد و بـراي              . به آن سوي جيحون راند    
ا تـا   بررسي موضوع مقاله حاضر ناچار بايد به عقب برگرديم و سـوابق ارتبـاط دو سلـسله ر                 

  .روزگار مورد نظر، به اختصار بررسي كنيم

  آغاز روابط صفويه و گوركانيان

روابط صفويه و گوركانيان هند را با رواياتي مجعول تا روزگـار اميـر تيمـور گوركـان و                   
 بنا به اين روايات، زماني      .اند  خواجه علي صفوي، پسر و جانشين شيخ صدرالدين بسط داده         

گذشت، تازيانـه اش در آب افتـاد و           مي خراسان از رود جيحون   كه امير تيمور براي تصرف      
 خواجـه   -تيمور آن را به فال بد گرفت و خيال بازگشت داشت كـه ناگـاه عـارفي روحـاني                  

 در پيش او ظاهر شد و دست فرو برد و تازيانه را از آب بيرون آورد و به امير تيمـور                      -علي
 علي ديدار بعدي را در دزفول پيش بينـي          تيمور از اين رويداد شگفت زده شد و خواجه        . داد

هنگامي كه امير تيمور به دزفول رفت، خواجه علي بار ديگر بر او ظاهر شد و سه پاره                  . كرد
تيمور پاره آجر ديگري طلب كرد و خواجه علي پاسخ داد كه سـه چهـارم                . آجر به تيمور زد   

  ! دنيا را به تيمور داده و او نبايد بيشتر طمع بكند
، امير تيمور، خواجه علي را در اردبيل ملاقـات كـرد و بـه خـواهش او اسـراي                    بار سوم 

بديهي است كه چنين روايتي با واقعيت       ) 6.( آزاد شدند و در اردبيل ماندند      - عثماني -رومي
آن چه اين روايت مجعول را اعتبار بخـشيده، توسـل هـر دو              ) 7.(تاريخي بسيار فاصله دارد   

  )8.( مقتضي و براي بهره برداري سياسي از آن بوده استسلسله به اين روايت در مواقع

  بابر و شاه اسماعيل

او پسر عمر شـيخ پـسر       .  در فرغانه به دنيا آمد     888 محرم   6ظهير الدين محمد بابر در      
بابر بر سر سمرقند چند بار با اوزبكـان جنگيـد و در نهايـت شكـست              . سلطان ابو سعيد بود   

بابر به حصار شادمان گريخت و در آن جا به محاصـره            . دخورد و اوزبكان سمرقند را گرفتن     
شيبك خان به او پيشنهاد كرد خواهرش خانزاد خـانم را بـه شـيبك خـان                 . بكان درآمد زاو
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پس از آن كه شـاه      . بابر ناچار پذيرفت وسپس به كابل رفت      . بدهد و از محاصره بيرون رود     
د، خواهر بابر را به نـزد بـرادرش   ق بر اوزبكان پيروز ش     . ه 916اسماعيل در جنگ مرو در      

شـاه  . فرستاد و بابر ضمن سپاس، از شاه اسماعيل براي پس گرفتن سمرقند استمداد كـرد              
امـا  ) 9.(اسماعيل نيرويي به كمك بابر فرستاد و او توانست بار ديگر به سمرقند دست يابد              

ح بـه كابـل گريخـت و چـون از فـت           ) 10(پس از شكست از اوزبكان در جنـگ نخجـروان         
 در جنـگ بـاني پـت        932ماوراءالنهر نااميد شده بود، درصدد فتح ممالك هند برآمـد و در             

سلطان ابراهيم را شكست داد و سلسله گوركانيان هند را تأسـيس            ) واقع در پنجاب شرقي   (
  )11. ( درگذشت937 جمادي الاولي 6كرد و در 

  شاه تهماسب اول و بابر وهمايون پادشاه

بابر . ق درگذشت و پسرش شاه تهماسب اول جانشين او شد          . ه 930شاه اسماعيل در    
قندهار در اين ميـان نقـشي       .  بود و روابط دو سويه توأم با احترام بود         ه با او هم دور    937تا  

پس از درگذشت بابر، همايون جانشين او شد اما ايالات هـم مـرز              . در روابط آن دو نداشت    
 آغزيوار 941در .  ناتني همايون پادشاه باقي ماندكابل و قندهار در دست كامران ميرزا برادر

ي سام ميرزا برادر شاه تهماسب، پس از بركناري، به قصد تصرف قنـدهار               لـلهخان شاملو،   
آغزيـوار خـان در ايـن حركـت         . و استفاده از قلعه نظامي آن، بـه آن سـوي عزيمـت كـرد              

ن اقدام آغزيوار خـان بـدون       اگر چه اي  . موفقيتي به دست نياورد و جان خود را از دست داد          
اجازه شاه تهماسب انجام گرفته بود، اما شاه تهماسب از شكست آغزيـوار خـان بـه دسـت               

بنـابراين بـه سـوي قنـدهار        . گوركانيان خشنود نشد و آن را توهيني براي خود تلقي كـرد           
خواجه كلان نماينده كـامران ميـرزا در        . حركت كرد و بدون جنگ آن را به تصرف درآورد         

 944كامران ميرزا دوباره در     . ندهار، كليدهاي قلعه را با احترام به شاه تهماسب تقديم كرد          ق

قندهار را پس گرفت و شاه تهماسب به دليل درگيري در غرب كـشور و گرفتـاري بـا                    . ه
  )12.(نتوانست به قندهار توجه كندها  عثماني

ز شيرخان افغان شكست     در كنار رودخانه گنگ ا     951پس از آن كه همايون پادشاه در        
اگرچه همايون پادشاه هداياي بـسيار گرانبهـايي بـه          . خورد، به شاه تهماسب اول پناه آورد      

شاه تهماسب تقديم كرد اما شاه تهماسب تمايلي براي كمك به همـايون پادشـاه از خـود                  
د سرانجام شاه تهماسب پذيرفت كه نيرويي در اختيار همايون پادشاه بگـذار           . داد  نمي نشان

همـايون شـرط شـاه      . به شرط آن كه قندهار نيز از جمله مسائل مورد توافق طرفين باشـد             
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 قندهار را تصرف كرد، آن را در اختيار         952 محرم   7تهماسب را پذيرفت و پس از آن كه در        
  ) 13.(گذاشتها  قزلباش

ظـاهراً او بـا مـردم       . از سوي شاه تهماسب، بوداق خان به حكومت قندهار تعيـين شـد            
بر اي    كرد و همايون پادشاه براي آن كه شاه تهماسب نرنجد و خدشه             مي هار بدرفتاري قند

شاهزاده مراد ميرزا پسر كوچك شـاه    . آمد  مي روابط دو طرف وارد نيايد، با آن موقعيت كنار        
تهماسب كه نامزد حكومت قندهار بود، درگذشت و گوركانيان از اين موقعيت سـود جـسته                

صرف كردند و بيرام خان از طرف همايون به حكومت قندهار منصوب            بار ديگر قندهار را ت    
شد و در توجيه اين اقدام به شاه تهماسب نوشـت كـه بـوداق خـان بـرخلاف رفتـار شـاه                       

كرد، به همين دليل همايون، بوداق خان را از آن جا دور كرده و قلعـه را                   مي تهماسب رفتار 
ن در تابعيت شاه تهماسـب بـاقي اسـت و           به دست بيرام خان سپرده است، اما قلعه همچنا        

. قابل اطمينان از طرف شاه تهماسب برسد، قندهار به او تسليم خواهـد شـد              اي    اگر نماينده 
طلبيد، شاه تهماسب آن موقعيت را پذيرفت         مي چون باز پس گيري قندهار هزينه زيادي را       

وارد اي    دشـه و بيرون رفتن قندهار از دست شاه تهماسـب بـه روابـط دوسـتانه طـرفين خ                 
  ) 14.(نساخت

شـاه  . شاه اسماعيل دوم جانشين او شد     ) 984 صفر   15(پس از درگذشت شاه تهماسب      
روابط دوستانه اش را با گوركانيـان حفـظ    ) 15(اسماعيل دوم در حكومت كوتاه مدت خود،        

ق  . ه 985در  ) 16. (كرد و از سوي پادشاه سفيري براي شـادباش بـه حـضور او باريافـت               
 كه شـاه عبـاس اول بـر تخـت سـلطنت             996حمد خدابنده به سلطنت رسيد و تا      سلطان م 

نشست، فرمانروايي صفويه در دست سلطان محمد خدابنـده بـود و در ايـن مـدت قنـدهار                  
قندهار همچنان در تصرف صفويه باقي مانده       . نقشي در روابط ديپلماتيك دو طرف نداشت      

  .بود

  شاه عباس اول و اكبر شاه گوركاني

به اي    اس اول كه در اوايل سلطنت از سوي اوزبكان تحت فشار قرار داشت نامه             شاه عب 
اكبـر  ) 17.(اكبر شاه نوشت و از او خواست كه در برابر اوزبكان از شاه عباس حمايـت كنـد                 

) 18(در اين هنگام دو تن از شاهزادگان تيموري         . شاه به اين درخواست پاسخ مناسبي نداد      
 ر هيرمند حكومت داشتند، چون خود را از دفـع اوزبكـان عـاجز             كه بر قندهار و ولايات كنا     

بـدين  . ديدند و اميدي به رسيدن نيروي كمكي نداشتند، به اكبـر شـاه پناهنـده شـدند                 مي
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شاه عباس به . ق بار ديگر به تصرف گوركانيان هند درآمد . ه 1000ترتيب قندهار از سال   
وزگار او براي تـصرف قنـدهار اقـدامي بـه           دليل احترامي كه براي اكبر شاه قائل بود، در ر         

  )19.(عمل نياورد

  )سليم شاه(شاه عباس اول و نور الدين جهانگير

. با شاه عباس اول داشـت     اي    جهانگير پيش از نشستن بر تخت سلطنت روابط دوستانه        
اما در اوايل سلطنت جهانگير، شاه عباس علي رغم اين دوستي، در صدد حمله به قنـدهار                 

شـاه  ) 20.( بار ديگر قندهار عاملي براي برخورد صفويه و گوركانيان تبديل شد           برآمد و يك  
عباس كه تا هنگام درگذشت اكبر شاه، درباره قندهار سكوت كرده بود، با جلوس جهـانگير           
بر تخت سلطنت با ارسال نامه و پيغام به اسـترداد قنـدهار اظهـار علاقـه كـرد امـا چـون                       

درگذشت اكبر شاه فرصت مناسبي     ) 21.( زور متوسل شود   نگرفت درصدد برآمد به   اي    نتيجه
 سلطان خـسرو پـسر بـزرگ        1014در شوال   . براي اين هدف شاه عباس فراهم ساخته بود       

جهانگير شورشي به راه انداخت و كارگزاران صفوي را براي تصرف قندهار بيـشتر تـشويق        
را سـازمان   اي     حملـه  حاكم هرات، فرماندهان سيستان، فراه و ديگر نواحي همجـوار،         . كرد

جهانگير با شنيدن خبر حمله، واكنش سريعي نشان داد و دو نيروي كمكي بزرگ به               . دادند
نيروهاي صفوي در برابر اين اقدام عقب نشيني كردند و شاه عباس ضـمن              . قندهار فرستاد 

بـه  دستور بازگشت داد و چنين وانمود كه حمله    ها    ابراز ناخرسندي از فرماندهان خود به آن      
متعـددي  هـاي     پس از آن ميان طرفين سفارت     . قندهار بدون آگاهي او صورت گرفته است      

يكـي از ايـن     . گرفـت   مـي  از سوي شاه عبـاس صـورت      ها    رفت و آمد كردند كه بيشتر آن      
را خان عالم به عهده داشت كه فوق العاده مورد توجه شاه عباس بود تـا آن جـا                   ها    سفارت

با اين همه، شاه عباس از قصد خود مبني بر استرداد           .  كرد كه به وي لقب جان عالم اعطاء      
  . قندهار صرف نظر نكرده بود

به هر حال، جهانگير درباره نيت شاه عباس در رابطه با قندهار بـا مـشاورين خـود بـه                    
مشورت پرداخت و ظاهراً خود او با اعلام اين كه تـسليم قنـدهار نـشانه ضـعف اسـت، از                     

  . امتناع كردپذيرش درخواست شاه عباس،
 از اصـفهان بـه سـوي        1031شاه عباس براي عملي كردن تصميم خود در ربيع الثـاني            

در اين هنگام جهـانگير در رابطـه بـا جانـشيني پـسرش شـاه جهـان،                  . خراسان حركت كرد  
مشكلاتي پيدا كرده بود و به همين دليل نتوانست در برابر اقدام شاه عباس واكنش قاطعي از 
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جهانگير .  بر قندهار و قلعه آن دست يافتند   1031يروهاي صفوي در شعبان     ن. خود نشان دهد  
ها به ثمـر      براي باز پس گيري قندهار تلاش هايي به عمل آورد كه هيچ يك از اين كوشش               

 1035نرسيد و چون شاه جهان جوي حاكي از شورش ايجاد كرده بـود و ايـن وضـعيت تـا                     
  )22.( را تحت حاكميت خود نگاه داردهمچنان ادامه داشت، صفويه موفق شد قندهار

شاه عباس كه مايل بود روابط دوستانه خود را با جهانگير حفظ كند، درصـدد برآمـد از                  
بنابراين پس از تصرف قنـدهار سـفرايي بـه هنـد فرسـتاد تـا از جهـانگير                   . خشم او بكاهد  

  :نويسد مي اسكندر بيگ منشي با شيوه خاص تاريخ نگاري خود، در اين باره. دلجويي كند
به رسم سير و شكار سواحل رود هيرمند و ارغنداب عزيمـت            ... القصه حضرت اعلي    « 

ارسـال فرمودنـد و   .. .آن ديار فرموده از فراه منشور عاطفت به عبدالعز خان حاكمان قندهار  
پيغام دادند كه چون سفر خير اثر خراسان بنابر مصالح ملكي اتفاق افتاد از فراه متوجه سير                 

ر آن حدوديم، طريق آن كه توجه موكب همايون را بـه آن طرفهـا محـض سـير و                    و شكا 
شكار تصور نموده از روي يكدلي و يگانگي به استقبال آمده سعادت ركاب بوسـي دريابنـد                 
كه چند روزي كه درين حدود به نشاط شكار پردازيم ايشان نيز در ركـاب اشـرف بـوده از                    

لوازم ميزباني به ظهور آورند و خاطر مطمئن و آسوده جانب برادر كامكار ميهمان پذير بوده    
دارند كه سواي اعزاز و احترام نسبت به ملازمان حضرت پادشاه والا جاه برادر بـه جـان و                   
دل برابر امري محظور خاطر صفا آئين نيست و غرض اصلي از اين نهضت به نـوعي كـه                   

معاندان اوزبكيه قـرب جـوار      به خان عالم گفته بوديم آن است كه بر عالميان به تخصيص             
طرفين ظاهر گردد كه مملكت ما و شما يكي است و در ميانه جدايي نيست و حمل بر نوع                   

   )23(»...ديگر نكنند
حاكي از اعتـراض و در      اي    به هر حال شاه عباس قندهار را تصرف كرد و جهانگير نامه           

 حاصـل نـشد و همـان        از آن اي    عين حال ملايمت آميز براي شاه عباس فرستاد كه نتيجه         
  .طور كه گفته شد شاه عباس با فرستادن سفرا از جهانگير دلجويي كرد

  شاه صفي و شاه جهان

او از  . در اواخر عمر شاه عباس اول، شاه جهان بـر تخـت سـلطنت گوركـاني تكيـه زد                  
مناسـب  اي    همان آغاز تصميم داشت قندهار را از صفويه باز پس بگيرد و در انتظار لحظـه               

 شير خان افغان از اهالي فوشنج را كه قبلاً خراجگزار ايران بود ولـي بعـداً                 1041و در   ا. بود
در نتيجه شورش به هند گريخته بود با خوشرويي پذيرفت و اين عمل از ديـدگاه ايرانيـان                  
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، قنـدهار را    1048شاه جهان در پي اين اقدام در ربيع الثـاني           . شد  مي اقدامي خصمانه تلقي  
به شاه صفي فرستاد و اظهار كرد كه اميدوار است ايـن            اي    س از آن نامه   باز پس گرفت و پ    

به دوستي ميان دو طرف وارد نياورد و حتي پيـشنهاد كـرد كـه هـر سـاله                   اي    اقدام خدشه 
بود ها    شاه صفي كه در آن ايام درگير عثماني       . معادل درآمد مبلغ قندهار را به ايران بپردازد       

پس از صلح با عثماني ها، شاه صفي درصدد باز پـس            . آوردعملاً نتوانست اقدامي به عمل      
  )24.( درگذشت و اقدام او در اين باره ناتمام ماند1052 صفر 12گيري قندهار برآمد اما در 

  شاه عباس دوم و گوركانيان

پس از تصرف قندهار از سوي شاه جهان، روابط سياسي ميان صفويه و گوركانيان هند               
را سخت جريحه دار كرده     ها    آمد و عزت نفس آن      مي گران  ها    يرانياين اقدام بر ا   . قطع شد 

بيش از ده سال نداشت ) ق . ه 1052(شاه عباس دوم هنگام جلوس بر تخت سلطنت   . بود
او در سـال شـشم      . توانست نسبت به استرداد قندهار اقدامي بـه عمـل بيـاورد             نمي و عملاً 

 اصفهان را تـرك     1058 ربيع الاول    16 در. سلطنت تصميم گرفت قندهار را باز پس بگيرد       
به دربار شاه جهـان فرسـتاد و اسـترداد قنـدهار  را              اي    كرد و پس از رسيدن به بسطام نامه       

  .از اين اقدام نگرفتاي  اما نتيجه. خواستار شد
.  نيروي كمكي به قندهار فرستاد و خود نيز عازم كابل شد           1058شاه جهان در رمضان     
رفـت،    نمـي   احتمال حمله شاه عبـاس دوم در سـرماي زمـستان           چون زمستان فرا رسيد و    

اما شاه عباس دوم  بدون توجه به سـرماي زمـستان در             . عزيمت شاه جهان به تعويق افتاد     
حاكم قندهار با آن كه هنوز آذوقه كافي و هفت هزار سرباز .  به قندهار رسيد 1058ذيحجه  

تـسليم كـرد    هـا     ار را بـه قزلبـاش     در اختيار داشت، پس از دو مـاه محاصـره، قلعـه قنـده             
به شاه جهـان فرسـتاد و اظهـار         اي    پس از آن شاه عباس دوم از قندهار نامه        ). 1059صفر(

بر روابط دوستانه دو طـرف وارد نيـاورد و بـه طـرز              اي    اميدواري كرد كه اين رويداد خدشه     
 م داشت جالبي به همان عذرخواهي زمان شاه عباس اول متوسل شد به اين معني كه اعلا              

وفـايي مـانع      بي به عمل آورد اما حاكم شهر از روي       اي    خواسته از قندهار ديدار دوستانه     مي
  .ورود او به شهر شده و شاه ناچار شده كه او را تنبيه كند

تلاش كردند قندهار را باز پس بگيرند اما موفق نشدند و تا ده سال روابـط                ها    گوركاني
نان ادامه يافت و تا آن جـا پـيش رفـت كـه شـاه                روابط خصمانه همچ  . دو طرف قطع بود   

 او را بـه بـاد       "عـالمگير "عباس دوم نامه ي توهين آميزي به اورنگ زيب فرستاد و لقـب              
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استهزاء گرفت و اعلام داشت كه اورنگ زيب صرفاً بر ضد پـدرش شـوريده و تنهـا بـر او                     
اما شاه عبـاس دوم     . به اورنگ زيب فرستاد   اي    غلبه كرده است و شفاهاً پيغام جنگ طلبانه       

ق درگذشت و اضطرابي كه از پيغام جنگ طلبانه او در هند به وجود آمده بود                 . ه 1077در
  )25.(تسكين يافت

در پي درگذشت اورنگ زيب روابط صفويه و گوركانيان هند متشنج شد و اهميت خـود                
دولـت  . ست شدند دچار شك ها    ايرانيان در قندهار در نتيجه تاخت و تاز بلوچ        . را از دست داد   

صفويه با احساس نياز به وجود حكومتي قوي در قندهار، گرگين خان، شـاهزاده مـسيحي                
گرجي را به آن جا فرستاد اما گرگين خان با رفتار نسنجيده و ستمگرانه، طوايف افغـاني را                  

  )26.(به شورش وادار كرد و در نهايت قندهار به دست افاغنه افتاد

  نتيجه گيري

تجـاري  هـاي      هجري نقش مهمي در نظام دفـاعي و راه         11 و   10هاي    هقندهار در سد  
هـاي    تجاري ايران و هند واقع بود و زمين       هاي    قندهار بر سر راه   . كرد  مي ايران و هند ايفاء   

صفويه و گوركانيان با توجه بـه عوامـل يـاد شـده، علاقـه               . حاصلخيز و آب فراوان داشت    
كومت صفويه، قندهار پانزده بار محاصره شد و        در طول ح  . زيادي به تصرف قندهار داشتند    
صفويه وگوركانيان حتي پيش از تأسـيس دو سلـسله          ) 27.(دوازده بار دست به دست گشت     

روابط دوستانه و ديرپايي داشتند تا آن جا كه صفويه گاهي با توسـل بـه روايـت مجعـول                    
كردند به ايـن     مي   معرفي  "تاجبخش"ميان امير تيمور و خواجه علي، خود را         هاي    ملاقات

البته تهديـدهاي اوزبكـان     . معني كه خواجه علي تاج سلطنت را به امير تيمور بخشيده بود           
آمدنـد، در تـداوم روابـط         مـي  نيز كه در همسايگي ايران و هند، قدرت بزرگي بـه حـساب            

كرد، مجادله    مي اما آن چه كه اين روابط دوستانه را خدشه دار         . دوستانه نقش مهمي داشت   
در طول نزديك به دو سده، موضـوع قنـدهار  طـرفين را بـا مـشكلاتي       . ر قندهار بود  بر س 

درنگ نامه  سـفير بـه         بي كردند،  مي روبرو ساخت و هر يك از طرفين كه قندهار را تصرف          
كردنـد    مـي  كردند و تقاضا    مي فرستادند و به نوعي عمل خود را توجيه         مي دربار طرف ديگر  

به هر حال مقدور بود كه پس از        . انه دو طرف را تيره نسازد     كه تصرف قندهار، روابط دوست    
آن دوره طولاني، قندهار سرنوشت ديگري پيدا كند؛ يعني سرانجام به دست گروه سـومي               

بودند كه بر ضد صـفويه شـوريدند و         اي    بيفتد كه نه صفوي بودند نه گوركاني، بلكه افاغنه        
  .آن سلسله را ساقط كردند
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